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جــال مقامــی در واکنــش بــه بازتاب 
صحبت هــای اخیرش و همچنیــن ماجرایی 
که چندی قبــل برای رضا رویگری پیش آمد، 
عنوان کرد: خدا را شاهد می گیرم که هیچگاه 
چشم داشتی از کسی نداشته ام. من مگر چقدر 
زنده هســتم که خدایی نکرده درخواستی از 
کسی داشته باشم و خدا نکند که اینطور باشم.
به گزارش ایسنا، جال مقامی، مجری، مدیر 
دوباژ و برنامه ساز پیشکسوت درباره  وضعیت 

این روزهایش در گفت و گویی تلفنی با برنامه 
»استودیو هشت« رادیو نمایش گفت: امیدوارم 
هیچکس هیچگاه به دارو نیاز پیدا نکند، چون 
داروها خیلی گران اســت. من این روزها روزی 
۱۰ قرص می خورم و شاید ماهی حداقل یک و 
نیم میلیون هزینه دارو می کنم و نه اینکه فقط 
من باشم خیلی ها درگیر این مشکات هستند 
و من یکی از آنها هستم.  وی در پاسخ به اینکه 
چگونه امــرار معاش می کند؟ گفت: مبلغی از 

تامیــن اجتماعی می گیــرم و ماهانه ای هم از 
تلویزیون می گرفتم که نمی دانم چه مشکلی در 
دریافت آن به وجود آمد که البته درســت می 
شود. درست هم نشود من تابع قانونم. هیچ گاه 
در زندگی اینگونه نبوده ام که تمنایی کنم که 
به من چیزی برسد.  این دوبلور و گوینده رادیو 
که چند ســالی است فعالیتی ندارد با اشاره به 
هزینه هــای درمانی عنوان کرد: همین چندی 
پیش بیمارستان بودم و ۱۴ میلیون هزینه دادم 
و پس اندازی داشــتم که از آن استفاده شد. اما 
دیگر از کجا می توان باز پس انداز دیگری مهیا 
کــرد. با این حال خدا بزرگ اســت و من ناله 
نمی کنم.  در ادامه مجری برنامه نیز با اشــاره 
به ماجرایی که بــرای رضا رویگری پیش آمد 
اشــاره و بیان کرد که امیدواریم افراد معروف 
و چهره ها ســعی نکنند کمک هایشــان برای 
هنرمنــدان را به گونه ای رســانه ای کنند که 
به اعتبار هنرمندان خدشه وارد شود که مقامی 
نیز در واکنشــی عنوان کرد که خدا را شــاهد 
میگیرم که هیچ گاه چشــم داشــتی از کسی 
نداشته ام. خدا همیشه بالای سرما بوده است 
من مگر چقدر زنده هســتم که خدایی نکرده 
درخواستی از کســی داشته باشم و خدا نکند 
که اینطور باشم. این را هم اگر مردم می شنوند 

خدایی نکرده چنیــن فکری نکنند که ای داد 
اگر چنین تصوری پیش بیاید.  این مدیر دوباژ 
و مجری پیشکسوت تلویزیون در بخشی دیگر 
درباره  آرزوی خود بیان کرد: آرزویم این است 
که تورم و کرونای منحوس در کشــورم از بین 
برود و مردم به یک راحتی نسبی برسند. بحثِ 
من نیست، من آخرهای قطاری هستم که باید 

پیاده شوم و بحثم بیشتر مردم است.
درمان جلال مقامی از سوی صندوق 

اعتباری هنر پیگیری می شود
صندوق اعتباری هنر اعام کرده اســت که 
درمان جال مقامی ـ دوبلور باسابقه کشورمان 

ـ را پیگیری می کند.
به گــزارش روابط عمومی صندوق اعتباری 
هنر، سید مجید پوراحمدی، روز دوشنبه سوم 
مــرداد در گفت و گوی تلفنی با جال مقامی، 
دوبلور و گوینده باسابقه کشور، جویای احوال 

این هنرمند شد.
او در ایــن گفــت و گو که با اباغ ســام 
محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی صورت گرفته اســت، اظهار 
کرد: هنرمندانی چون شــما از ســرمایه های 
ماندگار کشور هستند که طی سال ها فعالیت 
در عرصــه فرهنگ و هنر و با زحمات بســیار 

خاطرات ماندگار برای چندین نسل رقم زدید. 
بدون تردید تکریم اساتید پیشکسوت یکی از 
مهمترین رویکردهای مجموعه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی اســت. پوراحمدی افزود: 
مــا نیز در صندوق اعتباری هنــر با راه اندازی 
واحد نامداران هنر به طور ویژه پیگیر وضعیت 
سامت و معیشت بزرگان عرصه فرهنگ و هنر 
هستیم و خوشــبختانه اتفاقات خوبی در این 
مسیر در حال انجام است. هرچند می  دانیم در 
مقابل شأن و جایگاه شما عزیزان این اقدامات 

حداقلی است.
جال مقامی با قدردانی از تماس مدیرعامل 
صنــدوق اعتباری هنر، از وضعیت ســامت و 
روند درمان خود گفت. جال مقامی از اعضای 
صندوق اعتباری هنر اســت که تحت پوشش 
طــرح تکریم، بیمــه تکمیلی درمان و ســایر 
طرح های صندوق اســت. همچنین مقرر شد 
موضوعات مرتبط با درمان این هنرمند نام آشنا 
به طور ویژه از ســوی صندوق پیگیری شود. 
زنده یاد رفعت هاشــم پور همسر جال مقامی 
نیز از هنرمندان دارای نشان درجه یک هنری 
بود که تحت پوشــش طــرح تکریم صندوق 
اعتباری هنر قرار داشــت. او اسفند ماه ۱۴۰۰ 

به علت کهولت سن درگذشت.

توضیحات جلال مقامی درباره  وضعیت خودش و ماجرای رضا رویگری

ژاله آموزگار با تأکید بر اهمیت زبان و ادبیات فارســی 
می گویــد: اگر می خواهند ادبیات را در کنکور سراســری 
حذف کنند، حتما از همه بخواهند کنکور جداگانه ای برای 

زبان و ادبیات فارسی بدهند.
 این عضو وابســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
و پژوهشــگر فرهنگ و زبان های باســتانی درباره حذف 
درس های عمومی از جمله درس ادبیات از کنکور ســال 
۱۴۰۲ به ایســنا گفت: زبان و ادبیات فارســی مهم است؛ 
دست کم برداشتی که از کشــورهای دیگر دارم این است 
که آن ها لازم می دانند حتی کسی که می خواهد مهندس 
و یا پزشــک شــود، اول زبان و ادبیات مربوط به آن را بی 

آموزد. این موضوع برای آن ها اصل است.
 او در ادامه گفت: حداقل از کشور فرانسه این اطاع را 
دارم که دانش آموزان آن ها یک سال پیش از این که دیپلم 
بگیرند و به دانشــگاه وارد شــوند، کنکور زبان و ادبیات 
می دهند، چه بخواهند مهندس و پزشک شوند یا بخواهند 
به هر رشــته دیگری وارد شــوند. آن ها یک ســال قبل از 
این کــه دیپلم بگیرند، جدا از رشــته ای کــه می خواهند 

بخوانند باید کنکور ادبیات و زبان فرانسه بدهند.
آموزگار خاطرنشــان کــرد: اگر می خواهنــد ادبیات 
را حــذف کنند، حتمــا از همه بخواهند کنکــور زبان و 

ادبیات فارســی را بگذرانند. من ایــن موضوع را حتما در 
فرهنگستان مطرح خواهم کرد.

این اســتاد دانشــگاه ســپس با تأکید بر اهمیت زبان 

فارســی، بیان کرد: نتیجه حذف ادبیات این می شــود که 
بچه های درخشــانی داریم که به دانشــگاه شریف یا هر 
دانشگاه برجسته دیگری می روند اما کاما با مسائل زبانی 

وتاریخ زبان و ادبیات بیگانه هستند. من شخصا این تجربه 
را داشته ام و این واقعا غم انگیز است. 

برخــی از دیدگاه هایی که برای اخبــار مربوط به این 
مصوبه وجود دارد، این برداشــت را متبادر می کند که این 
مصوبه حمایــت ضمنی برخی از اقلیت هــای زبانی را به 
دنبال داشته و آن ها معتقدند همان طور که نبود زبان های 
محلی خائی به دنبال ندارد، نبود زبان و ادبیات فارســی 
هم خائی به دنبال نخواهد داشــت کــه آموزگار در این 
زمینه توضیــح داد: هیچگاه با این گروه ها موافق نبوده ام. 
با این که آذربایجانی هســتم و خیلی خوب ترکی بلدم و 
بسیار دوســت دارم با دوســتانم ترکی حرف بزنم اما هر 
مملکتی یک زبان رسمی دارد که بین همه اقوام مشترک 
اســت و ادبیات و فرهنگ مردمان آن سرزمین به آن زبان 

نوشته می شود.  
 او افزود: نمی شــود بگوییم که فردوسی چرا شاهنامه 
را به زبان های دیگر نســروده است، هر کدامم مان از یک 
منطقه ایران هستیم و فرهنگ و زبان خودمان را داریم و 
بسیار هم به آن ها عاقه مند هستیم اما هر جای دنیا و در 
قانون هر کشوری، یک زبان رسمی وجود دارد و در اینجا 
یعنی ایران، زبان رسمی، زبان فارسی است. البته هرکس 
می تواند زبان محلی خود را بداند و در همه جا مطرح کند.

ژاله آموزگار مطرح کرد

یک پیشنهاد برای ماجرای حذف ادبیات از کنکور
هنرمند چگونه خود را از دام دلالان رها کند؟

فعالان حوزه صنایع دستی از آن دسته هنرمندانی هستند که همواره مشکات 
مربوط به فروش را چون باری بر دوش خود می کشند. چنین به نظر می رسد 
که یکی از مشــکات اساســی در این حوزه به بازاریابی و تجاری ســازی باز 
می گردد که پیش تر نیز از سوی معاون صنایع دستی به آن اشاره شده بود؛ اما 
چرا صنایع دستی مشکل بازاریابی دارد و برخی از هنرمندان این حوزه درنهایت 

بازیچه  دلالان بازار می شوند؟
به گزارش خبرنگار تجســمی ایســنا، بروز و ظهور استارتاپ ها و رونق گرفتن 
بازاریابی در حوزه صنایع دســتی از مواردی اســت که اخیرا با تأکیدهایی که 
بر اهمیت تجاری سازی در این حوزه شده، بیش از پیش درحال شکل گرفتن 
اســت. اگرچه جان گرفتن استارتاپ ها در کشور ما پیشینه  چندان طولانی ای 
ندارد اما از نگاه کارشناسان نقش مهمی در رونق گرفتن فروش و تجارت دارند. 
فعالیت اســتارتاپ ها و بازاریابی محصولات و یا خدمات این استارت آپ ها در 
ایران اما با چالش هایی مواجه اســت که باعث شده برچسب »غیرقانونی« به 

برخی از این فعالیت ها زده شود.
ســیدعزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
نیــز چندی پیش در رونمایی از محصولات دانش بنیان گردشــگری و صنایع 
دســتی با انتقاد از این مشــکات گفته بود: »در حــوزه فضای مجازی دچار 
عقب ماندگی هســتیم، اصولاً فضای مجازی به رسمیت شناخته نشده است، 
فعالیت استارت آپ هم به رسمیت شناخته نشده است و هر کاری در این فضا 
می خواهند انجام دهند، می گویند غیرقانونی است و چون به رسمیت شناخته 

نشده، فکر می کنند گناه شده است.«
فارغ از این موارد اما درباره  بازاریابی و اســتارتاپ ها در حوزه صنایع دســتی 
همواره سوالاتی از قبیل اینکه بروز و ظهور این فعالیت ها چه دردی از مشکل 
فــروش در این حوزه دوا می کند؟ آیا زمینه مناســبی برای فعالیت روش های 
بازاریابی نوین وجود دارد و اینکه چرا بیشتر این استارتاپ ها وب سایتی برای 

رجوع ندارد؟ مطرح بوده و هست.
برای یافتن پاســخ سوالاتی که پیش تر به آنان اشاره شد، به گفت وگو با میثم 
عبدی، مدیر عالی کسب و کار و مجموعه دار در حوزه صنایع دستی پرداختیم 

تا ابعاد این مسأله را جویا شویم.
بازاریابی کجای صنایع دستی است؟

این کارشــناس در ابتدا به این سوال که چقدر این روزها بازاریابی و برندینگ 
در حوزه صنایع دســتی پیشرفت کرده است؟ می گوید: »ببینید یک رجوع به 
رشــته های صنایع دستی کنید. ما در صنایع دستی رشته های متنوعی داریم. 
اگر یک نگاه جامعی به این رشته ها داشته باشید، مشاهده می کنید که در طول 
زمان برخی از این رشــته ها توانسته اند بازار خوبی برای خودشان پیدا کرده و 
جلو بروند برای مثال فرش یا گونه هایی از صنایع چوبی و یا بخشــی از صنایع 

فلزی.«
او ادامه می دهد: »واقعیت این است که اساسا بازاریابی یک علم جامع است و 
اگر گونه هایی از صنایع دستی امروز توانسته اند بازاری را برای خودشان باز کرده 
و رشــد کنند، به دلیل این است که در گوشه ای از زمان، خواسته یا ناخواسته 
اصول بازاریابی برای آن اتفاق افتاده وگرنه قطع به یقین نمی توانســتند بازار 

مناسبی پیدا کنند.«
عبدی در تعریف بازاریابی می گوید: »بازاریابی یک تعریف مشخص دارد. ما اول 
باید بپذیریم که در صنایع دستی یک محصول را تولید می کنیم و این محصول 
باید به فروش برسد تا بتواند گردش مالی ایجاد کند. به کل فرایندی که پس 
از تولید محصول تا زمانی که محصول به دســت مشتری برسد و گردش مالی 
به وجود بیاید، بازاریابی گفته می شــود. حالا نمونه های سنتی و مدرن داریم 
که هرکدام دارای شاخه های متعددی هستند، ولی در کل، بازاریابی یک علم 
تجربی و قطعی در دنیا است که همه با آن کار می کنند. اگر دوستان هنرمند 
در صنایع دســتی این را بپذیرند، می شــود با آن ها صحبت کرد و به مبحث 
بازاریابــی ورود کرد. اگر هم نه، همان اتفاقی که قبا افتاده بود خواهد افتاد و 

همان شرایط قبلی ادامه پیدا خواهد کرد.«
راز آلود بودن صنایع دستی، سدی فکری در ذهن اساتید

این کارشناس در ادامه در پاسخ به این سوال که چقدر با این فرضیه که صنایع 
دستی مشکل فروش دارد، موافق است؟ چنین اظهار می کند: »البته من خیلی 
معتقد نیســتم که صنایع دستی ما مشکل تولید ندارد. اتفاقا احساس می کنم 
دلیل اینکه برخی رشته های صنایع دستی ما الان دیگر وجود ندارند، این است 
که دیگر تولید نشده اند. حالا چرا دیگر تولید نشده اند، چون استادکارهای خوبی 
نداشته اند و استادکارهای خوبِ قدیم، شاگردان خوبی تربیت نکرده اند. همین 
تولید نشــدن بخشی است اما یک بخش دیگر این است که آن چیزی هم که 
تولید می شــود، نیاز به عرضه شــدن دارد که قطعا از کانال بازاریابی و فروش 

اتفاق خواهد افتاد.«
او ادامــه می دهد: »یکی از نقدهایی که من در رابطه با صنایع دســتی ایران 
دارم، همین موضوع اســت؛ یعنی فعالانی که در امر تولید، بازاریابی و فروش 
صنایع دستی مشغول به کار هستند، هیچ یک محتوای مورد نیاز بازاریابی را 
در کاس هــای جهانی تولید نمی کنند؛ برای مثال در ایران و در حوزه صنایع 
دســتی ما می بینیم که از برخی آثار عکاسی می شود. وقتی با نمونه های تراز 
اول دنیا مقایســه می کنید، حتی نوع عکاسی فنی نیز متفاوت است. ورود  به 
مبحث بازاریابی نیاز به برخی مقدمات دارد که تا زمانی که این مقدمات جمع 
نشوند، ما نمی توانیم وارد فضای رقابت شویم. وقتی فاصله معناداری وجود دارد، 
شما بهترین کالا را هم داشته باشید ولی نتوانید با ظرافت کامل ارائه کنید، در 
بازار هم نمی تواند خودی نشان دهد. موضوع تولید محتوای تکنیکی و مدرن 
یکی از موضوعات جذاب استارت  آپ ها در دنیاست« عبدی درباره  اینکه چقدر 
امروزه شــرایط برای اجرای اصول بازاریابی فراهم است؟ می گوید: »یک تفکر 
خاص از قدیم رایج بوده که امروزه تبدیل به پاشــنه آشیل شده است. اگر به 
تاریخ صنایع دستی ایران مراجعه کنید، هم هنرمندان و هم آثار هنری ایشان 
درگیر موضوعی بوده اند و آن هم وهم آلود و رمزآلود بودن صنایع دســتی در 
تاریخ ایران اســت. نقش و نگاری که روی فرش ها و سفالینه ها و آثار حکاکی 
است و ...؛ این موضوع که زمانی نقطه قوت و جذاب صنایع دستی ایران بوده، 
کم کم تبدیل به یک سد فکری در ذهن اساتید شده است؛ چرا که دنیای امروز 
سرشــار از اطاعات و ارتباطات اســت.« او ادامه می دهد: »هنرمند برای ارائه 
کردن محصول خود نیازمند تولید محتوا اســت. زمانی که شما نیازمند تولید 
محتوا باشــید، باید به سراغ کسانی که در آن سررشته دارند بروید که اساتید 
فن هستند. اساتید فن همیشه از گذشته تا کنون  آداب تشرف عاقمندان  به 
حریم خودشان و هنرشان را حفظ کرده اند و این موضوع باعث شده تا بدست 
آوردن محتوای قابل اعتنا خیلی ســخت باشــد چه در موضوع فرایند و چه 
در موضوع فرآورده.« این کارشــناس اضافه می کند: »اگر بخواهیم از استادی 
سوال کنیم چطور شده که این محصول به اینجا رسیده و فرایند کار چه بوده 
است؟ باید بعد از آن به این سوال پاسخ دهیم که این فرآورده چقدر تنوع دارد 
و می تواند نیاز مخاطب را برطرف کند؟ شــما به وســیله  طرح کردن سوالات 
بسیارمعمول بازاریابی با برخورد سردی مواجه می شوید. یعنی نه تنها اشتیاقی 
نمی بینید بلکه با شما به سردی برخورد می شود چون دوست دارند این رمز و 
رازها را پیش خودشــان نگه دارند و وجهه رمزآلود بودن سنتی را حفظ کنند 
و این در برخی موارد حتی باعث می شود تا نتوانند شاگردان خوبی نیز تربیت 
کنند. یعنی خودشان محتوا تولید نمی کنند، هیچ، حتی در پرورش شاگردان 
هم کاهلی می کنند؛ یعنی حتی اگر خودشــان هم به هر دلیلی نمی توانند یا 
نمی خواهند محتوای بازاریابی تولید کنند، حداقل آن را به شــاگردانی منتقل 
کنند که در آینده این کار را انجام دهند. محتوا باید باشــد تا شــما بتوانید به 
بازارهای جهانی ورود پیدا کنید. هر آنچه شامل متن و مصاحبه و مقاله و عکس 
و فیلم و ... به دست آید گنجینه ای خواهد بود برای آیندگان و راهگشای آنان 

است برای بهبود کیفیت محصولات صنایع دستی.«

گزارش

بیش از ۱۰۰ مرد در فلوریدا برای کســب 
عنوان مردی که بیشــتر به نویســنده بزرگ 
»ارنســت همینگوی« شــباهت دارد، رقابت 

کردند و در نهایت تنها یک مرد پیروز شد.
به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک پسُت، 
یــک وکیل به نام »جان آویــل« در رقابت با 
۱۲۴ مرد دیگر از سوی هیات داوران به عنوان 
برنده مســابقه »شــبیه ترین فرد به ارِنست 
همینگوی« نویســنده برنــده نوبل آمریکایی 

انتخاب شد.
برخی از رقبا ژاکت پشمی شبیه به لباس 
همینگوی پوشــیده بودند در حالی که سایر 
شرکت کنندگان با لباس های ورزشی در این 

رقابت شرکت کرده بودند.
»جان آویل« برنده نهایی این مســابقه که 
شــباهت فراوانی به همینگوی دارد، در شهر 

داد ســیتی، فلوریدا زندگــی می کند، پس از 
برنده شــدن گفت: »هر مردی دوســت دارد 
مانند همینگوی بنویسد و من نیز داستان های 
تخیلی نوشــته ام و دوســت دارم بیشتر هم 
بنوییســم و مثل همینگوی بــه ماهیگیری 
عاقه منــدم«. »ارنســت میلــر همینگوی« 
نویسنده و روزنامه نگار سرشناس آمریکایی و 
برنده  جایزه های نوبــل ادبیات و پولیتزر، روز 
بیست ویکم جولای  ۱٨٩٩ در ایلینویز آمریکا 
و از یک پدر فیزیکدان متولد شــد. »پیرمرد 
و دریا« معروف ترین اثر اوســت که در ســال 
 ۱٩٥۲ منتشر شــد و با استقبال چشم گیری 
همراه بود. این کتاب جایزه  ادبی پولیتزر را در 
سال  ۱٩٥٣ برای این نویسنده به همراه آورد. 
یک ســال بعد از آن، موفقیت این نویســنده 
بــا دریافت نوبل ادبیات کامل شــد. »وداع با 

اسلحه«، »نســل گمشــده«، »خورشید نیز 
طلوع می کند«، »مردان بدون زنان«، »برنده 
هیــچ نمی برد« و »زنگ ها بــرای که به صدا 
درمی آیند« از دیگر کتاب هــای معروف این 

نویسنده هستند.
خالق »برف های کلیمانجارو« در اواخر عمر 
به دلیل چند حادثــه  رانندگی، از جراحت و 
مصدومیت های زیادی در بدن خود رنج می برد 
و فشــار خون بالا به همراه مشکات کلیه نیز 
او را آزار می داد. ابتا به افسردگی موجب شد 
وی در ســال  ۱٩٦۱ اقدام به خودکشی کند 
اما موفق نشــد. پس از سه هفته روان درمانی، 
 همینگوی سرانجام روز دوم جولای  ۱٩٦۱ در 
خانه اش در »آیداهو« به زندگی اش پایان داد.

پس از خودکشــی همینگوی، بسیاری از 
داستان های او انتشار نیافته باقی ماند. »پاریس 

جشــن بیکران« کتاب خاطرات زندگی او در 
پاریــس دهه ۱٩۲۰ در ســال ۱٩٦۴ و ســه 
ســال بعد از مرگش منتشــر شد و رمان های 
»جزیره هــا در طوفان« و »بــاغ عدن« نیز به 

ترتیب در سال ها ۱٩۷۰ و ۱٩٨٦ عرضه شدند 
و اثر غیر داستانی »تابستان خطرناک« نیز در 
سال ۱٩٦٥ برای اولین بار در دسترس عموم 

قرار گرفت. 

رقابت برای شبیه بودن به »ارنست همینگوی«

نمایش »توران دخت« نوشته برتولت برشت با طراحی، 
دراماتــورژی و کارگردانی نســیم ادبی و ندا شــاهرخی و 
تهیه کنندگی موسســه بین المللی فانوس هنر پارس از ۱٩ 
تیر ســاعت ۲۱ در ســالن شــماره ۱ پردیس  سپند  روی 
صحنه اســت. ادبی در گفت وگو بــا هنرآناین درباره روند 
شــکل گیری »توران دخت« گفت: ابتدا من و ندا شاهرخی 
دنبــال نمایشــنامه ای بودیم که تعداد شــخصیت هایش 
زیــاد و در عین حال پیچیــده و پرچالش  و حرف هایی نیز 
برای این دوره و زمانه داشــته باشد و از این رو نمایشنامه 
»توران دخت« را انتخاب کردیم. او ضمن اشــاره به اینکه 

گروه اجرایی نخستین بار است نمایشنامه »توران دخت« را 
به صحنه می برند، ادامه داد: از آنجا که نمایشنامه پیش از 
این کار نشده و روی صحنه نرفته بود، جذابیت آن برایمان 
خیلی بیشتر بود. متن اولیه حدود سه ساعت اجراست که 
در کارگاه ایده تا اجرا به حدود ٨۰ دقیقه تبدیل شد. ابتدا 
صحنه ها را اتود زدیم تا نقش های مناســب برای هر یک از 
بچه ها را پیدا کنیم. ادبی با بیان اینکه تمرین ها سه تا چهار 
ماه طول کشیده اضافه کرد: نمایش میزانسن های متفاوت و 
متنوع دارد که نیازمند تمرین زیاد بود چرا که بچه ها پیش 
از این تجربه کار روی صحنه نداشــتند. شــخصیت اصلی 
»توران دخت« را سه نفر از هنرجویان یک شب در میان ایفا 
می کنند و دیگر بازیگران همه از هنرجویان موسسه فانوس 
هستند. در این نمایش گروه موسیقی بزرگی حضور دارند 
و هنرجویان تمرین آواز و بیان داشــتند. این بازیگر درباره 
موضوع و مضمون نمایش »توران دخت« یادآور شد: موضوع 

درباره یک امپراتوری در چین اســت کــه به دلیل تورم و 
افزایش قیمت ها با کمبود پنبه مواجه می شــود. در نهایت 
پادشاه اعام می کند دخترش را به همسری فردی درخواهد 
آورد که مشــکات مملکت و جامعــه را حل کند و بگوید 
پنبه ها کجاست. ادبی با اشاره به اینکه کاماً وفادار به متن 
اصلی بوده است، درباره سبک و فضای اجرا تصریح کرد: ما 
به فضای آثار برشت وفادار بودیم و این نمایش فضایی دارد 
که خود اثر می طلبید و جنس کار نیز به همین سمت رفت 
و در حقیت ما فضای اصلی نمایشنامه را کاماً حفظ کردیم.  
در این اثر فضای کمدی وجــود دارد که ما نیز در اجرا به 
آن وفادار بودیم. تنها اشعاری به کار اضافه شده است. او در 
پایان صحبت هایش گفت: حاضــل این کار برای من و ندا 
شاهرخی رضایت بخش است و بسیار خوشحالیم که نمایش 
برای نخستین بار روی صحنه آمد.  خوشبختانه با استقبال 
مخاطبان خاص و عام روبه رو شد. برای هنرجویان نیز بسیار 

خوشایند است که این امکان را داشتند برای بار اول نمایشی 
را به صحنه آورند و تجربه اجرای اثری را داشــته باشند که 
تاثیرگذار و محترم اســت. عزیز  تبیان، شــکیبا معتضدی، 
سهراب  صمیمی، رایحه پاشا، دانیال  محمدی، طناز نشاط، 
دریا ملکی، صبا خراســانی، هدیه میری، پیام میرمصطفی، 
سجاد  طاهری، شــبنم خاتون حسینخانی، مسعود  قدیمی، 
ســاغر کیان و النور ترابی بازیگران نمایش هســتند. دیگر 
عوامل »توران دخت« عبارتند از اشعار: روزبه عیدی، دستیار 
کارگردان: سجاد  طاهری و رسول  محمدی، منشی صحنه: 
النور ترابی، موســیقی: کاوه عیــدی، طراح حرکت: صدف 
 محســنی، گریم: شبنم خاتون حسینخانی، نوازندگان: کاوه 
عیدی، النور ترابی، اجرای لباس: نعیمه شــاهرخی، فاطمه 
شاهرخی، عکاس، ویدئوآرتیست: مونا مقدم، روابط عمومی: 
مهدی سربازی و مشاور رسانه: زهرا سیف الهی. عاقمندان 

می توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.

روایت نسیم ادبی از »توران دخت« 

نقد قدرت در امپراتوری چین با زبان کمدی

کتاب »درام سیاوش و نقد ادبی« با زیرعنوان 
نمایش سیاوش و نقد ادبی به قلم فیض شریفی 
به تازگی در نشر کتاب هرمز منتشر شده است. 
»یادداشــتی بر درام سیاوش«، »نقد تطبیقی 
درام »فدر« از راســین و درام سیاوش«، »درام 
و ویژگی آن«، »ویژگی های دارم ســیاوش«، 
»اســتعاره، مجاز و مجاز مرســل و مبالغه در 
درام«، »عامــل کنــش، شــخصیت و الگوی 
دراماتیــک« و »کنش هــای غیربیانی در درام 
مطابق با طبقه بندی سرل«، عناوین بخش های 
از این اثر محسوب می شود. به بهانه انتشار این 

کتاب با شریفی گفت وگویی داشتیم. 
ابتدا تبریک می گویم بابت نشر این اثر، 
اما با توجه به چاپ چند کتاب در ســال 
۱۴۰۱ به قلم شما، توضیح دهید دلیل این 

اتفاق چیست؟
سپاســگزارم. ســئوال خوبی اســت. البته 
این پرســش بسیاری از دوســتان هم هست 
که تــو چگونه می توانی در یک ســال اینقدر 
کتاب بنویسی؟ پروســه چاپ و انتشار کتاب 
در ایران بســیار طولانی است و بیش از چهار 
مرحلــه دارد. در حال حاضر هــم کتاب های 
»هوشــنگ گلشیری«، »شــمس لنگرودی«، 

»بزرگ علوی«، »عباس  درویشی  کرمانشاهی«، 
»ســیروس نوذری«، »پوران فرخزاد«، »زهره 
یوســفی«، »فریــدون مشــیری«، »حمیــد 
مصدق«، »بیدل دهلوی« و »یادداشــت های 
ادیبانه پیش از آلزایمر«، در چرخه چاپ است. 
ایــن آثار مربوط به ۱۰ ســال پیش و پیش تر 
است. این نکته را هم بگویم فقط گرفتن مجوز 
از وزارت فرهنگ نیســت؛ گاهی خانواده های 
این شــاعران و نویسندگان دست به سانسور و 
ممیزی می زنند. ضمن این که مسایل سیاسی، 
اجتماعی و حتی اقتصادی باعث می شــود که 
چاپ کتابی به تاخیر بی افتد. بخشی از کتاب ها، 
مثل »صادق چوبک« و »هوشــنگ گلشیری« 
حدود یک ســال در ارشاد بودند. برخی از آثار 
هم به دلیل کمبود نیرو چاپش در انتشــارات، 
بــه تاخیر افتاده اســت و روی هم تلنبار و در 
یک سال بر بساط نشر نشانده شده اند. بیش از 
دوازده سال، ۱٥ کتاب نوشته ام ولی ناشر آن ها 
را در ســال های ٩۱ و ٩٣ رونمایی کرده است. 

اکنون هم همین واقعه تکرار شده است. امسال 
و سال پیش رو هم یک سری کتاب از من چاپ 

می شود که مربوط به سال های قبل است.
آقای شــریفی، برای ما بگویید درام 

یعنی چه؟
درام به معنی کار پایان یافته در اصطاح به 
نمایش درآوردن و به صحنــه آوردن اعمال و 
خصلت های نهانی و آشکار آدمیان در موقعیتی 
بحرانی و ویژه را گوینــد. درام در واقع تلفیق 
تراژدی و درام اســت و با احساســات سروکار 
دارد. در درام موتیف های عشق، عشق ممنوع، 
نیرنگ، آزمونه های اســاطیری و دینی، انتقام، 
تبعید خودخواســته و تبعید کردن به صحنه 
درمی آید. بازیگر اصلی این تــراژدی، در واقع 
سرنوشــت اســت که انواع و اقسام اشخاص را 
مثل مده آ، پرومته، ادیپوس، سهراب، سیاوش، 
هملت و شــاه لیر را به میدان گســیل می کند 
تا رنج بکشــند، ســتم ببینند، مبارزه کنند و 
از غیرممکن، ممکن بســازند اما در نهایت باد 

بکارند، طوفان درو کنند و کشته شوند.
شما با چه هدفی کتاب »درام سیاوش و 

نقد درام« را نوشته اید؟
مشــغول مطالعه درام »فدر« از ژان راسین 
بودم. این درام جایگاه والایی در ادبیات فرانسه 
و جهان کسب  کرده است . یکی از دلایل بلندی 
این نمایشــنامه زیبایی ســروده ها و اندیشه 
پویــای آن از منظر ادبــی و همچنین تحلیل 
روانی، این شــاهکار جاودانه است. نمایشنامه 
»فــدر« از نظر فرم و اندیشــه تا حدود زیادی 
به رمانس »ســیاوش«، شباهت دارد. نمی دانم 
راسین، داستان ســیاوش فردوسی را خوانده  
است یا نه ولی باید یکی پیدا می شد که بگوید 
حماسه ســرای بزرگ ایرانی بهتر از راسین این 
تــراژدی را پروده و از آب بیرون آورده  اســت. 
فردوسی یک اثر نمایشی پرآب وتاب و تراژدی 
قدرتمند به وجود آورده کــه بالاتر از تراژدی 

راسین قرار گرفته و می گیرد.
اثر فردوســی  بر  را  نکاتی  دقیقا چه 

افزوده یا از آن کم کرده اید؟
فکر کنم ٦ تا ۷ ماه در اتاق کارم روی تمام 
شــاهنامه به ویژه بخش  تراژدی »سیاوش« که 
بیش از ٥۰۰۰ بیت شــعر بود کار کرده ام. آن 
را به نثر ادبی درآورده ام و در قالب نمایشــنامه 
نوشــته ام. به شخصیت ســودابه و فرنگیس، 
مــواردی کم و افزودم تــا آن را امروزی کردم. 
تــراژدی بایــد در یک مکان باشــد و وحدت 
موضوعی و زمانی داشــته باشد؛ ولی فردوسی 
به ضرورت در دو زمــان و مکان، ایران و توران 
این تراژدی را برآورده است. این اثر را براساس 
کار نمایشنامه  نویسان نئوکاسیک در دو زمان 

و دو مکان آورده ام.
آیا سرنوشت نمایشنامه »فدر« با سرنوشت 
شخصیت های داستان »سیاوش« مشابه است؟

بله به تقریب مشابه اســت. تزه، پادشاه هم 
شــان و شانه کاووس شــاه، به سفری طولانی 
رفته، هیپولیت، فرزند پادشاه دل نگران می شود 
و رو بــه راه می نهد که از پــدر، خبر یابد. فدر 
که دلباخته اوست، بر اثر عشق بیمار می شود 
و دلبستگی شــدید خود را با دایه اونون بازگو 
می کند. مورد سرزنش دایه قرار می گیرد. خبر 

مرگ تزه به آتن می رسد. 

درام سیاوش فردوسی بالاتر از تراژدی »فدر« راسین است

روایت شریفی از سرنوشت شخصیت های دو تراژدی


